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گرینویچ
موزه روباز شیرهای سنگی

 بهترین
 برادر دنیا

از دزد ناشی تا عروس بلا
 

سال2022، آمريکا پر از دزدی ها و جرائمی بوده که وقتی خبر 
آنها منتشر شده، خوانندگان فقط گفته اند چطور می شود 
يک نفر اينقدر ابله و عجیب باشد که چنین خلافی مرتکب 
شود. از حمله با زنبور به پلیس گرفته تا قايم شدن در يک 
عروسک، امسال چیزهای عجیبی در دنیای خلافکاران روی 
داده است. عجیب ترين قتل دنیا: در اوکلاهما، قتل يک مرد 
توسط دوست نزديکش، يکی از عجیب ترين اتفاقاتی است که 
در سال افتاده است. اين دو نفر به ماهیگیری رفته بودند که به 
يک باره، يکی از آنها به دوستش می پرد و او را می کشد. وقتی 
از او پرسیده شد چرا اين کار را کرده، در پاسخ گفته بود که 
فکر کرده دوستش يک پاگنده )موجودی خیالی در آمريکا( 
را احضار کرده بود و می خواسته او را بکشد و به عنوان غذا، 
 به اين موجود بدهد. به همین خاطر، او پیش دستی کرده و 

دوستش را کشته تا خودش خوراك پاگنده نشود.

حمله با زنبور به ماموران قانون
 

در پایيز، خبر حمله یک زن به مأموران قانون در ماساچوســت 
حسابی سروصدا به پا کرد. مسئله حمله به مأموران قانون چيز 
عجيبی نيست اما این بار، وسيله حمله این زن، حسابی عجيب 
بوده است؛ این زن با زنبور به کلانتر منطقه و معاون او حمله کرده 
بود. آنها برای ابلاغ حکم تخليه به این زن به خانه او مراجعه کرده 
بودند. این زن هم با پوشيدن لباس مخصوص زنبورداران، یک 
کندو را به سمت مأموران برده و به سمت آنها پرتاب کرده بود. او 

البته درنهایت دستگير شد.

عروس گل باز
 در ابتدای سال، یکی از عجيب ترین دستگيری ها در ایالت فلوریدا 
روی داد. یک عروس، با این انگيزه که عروسی اش کمی هيجان و 
شور بيشتری داشته باشد، به مهمانانش ماریجوانا خورانده بود و 
البته باعث بدحال شدن تعدادی از آنها شده بود. یکی از مهمان ها 
دیده بود که این زن، در ســس سالاد نوعی علف خشک ریخته 
اســت و بعد از اینکه اوضاع بحرانی شد وبه پليس مراجعه کرد، 
عروس را به پليس لو داده بود. عروس 42ساله بعد از دستگيری، 
گفته بود که قصدش این بوده که مهمان ها را ســرخوش کند و 
عروسی اش فراموش نشدنی باشد. او با دستگير شدن، عروسی اش 

را واقعا فراموش نشدنی کرد.

مسافر عجول
 یک مسافر در بهار، با خروج عجيب از یک هواپيما، نه تنها خبرساز 
که دستگير هم شد. این مسافر، در یک پرواز صبح زود به شيکاگو، 
منتظر پلکان نماند و هنوز هواپيما روی باند حرکت می کرد که در 
اضطراری را باز کرد،  روی بال هواپيما رفت و از آنجا روی باند پرید 
تا به ترمينال برود. البته پليس به ميزان عجول بودن این مسافر 

اهميتی نداد و او را دستگير کرد.

قايم شدن در عروسک

مأموران در آمریکا، در تابستان، یک مظنون را در عجيب ترین جای 
ممکن، دستگير کردند. این مظنون، که یک نوجوان سارق اتومبيل 
بوده، جثه ای کوچکی داشته و وقتی مأموران برای دستگيری او 
به خانه اش رفته بودند، خود را درون یک عروسک خرسی بزرگ 
پنهان کرده بود. مأموران تقریبا از پيدا کردن او نااميد شده بودند 
که درنهایت متوجه حرکت یک عروســک بزرگ شدند و وقتی 
خوب بررسی کردند، متوجه حضور این پسر در آن شدند. این پسر 

درنهایت به 9ماه حبس محکوم شد.

برف رفت، ورزشکاران آمدند.   عکس: همشهری/  محمد عباس نژاد اول آخر

بيایيــد بــا هم 
روراســت باشيم! 
بخشی از لذت ســفر و اقامت در هتل، دیدن شامپو، 
خمير دنــدان ، صابون  و دیگر ملزومــات یک نفره ای 
است که هر روز صبح، بعد از نظافت هتل، داخل اتاق 
می گذارند! حالا بماند که بعضی ها هم علاقه خاصی 
به همراه بردن این شوینده های جذاب دارند و بعد از هر 
سفر انبوهی از آنها را از چمدان شان درمی آورند. شاید 
ماده داخل این وسایل بهداشتی، همان  موادی باشد 
که حتی در خانه خودمان هم از آن استفاده می کنيم 
اما بسته بندی های خاص و دلفریب آن، بخشی از لذت 
سفر است اما قرار است این لذت از برنامه سفر حذف 
شود! اما ماجرا فقط همين نيست، گویا قرار است شاهد 

اتفاقات دیگری هم در این راستا باشيم.
براساس اعلام اتحادیه اروپا، به احتمال زیاد، استفاده از 
لوازم آرایشی-بهداشتی مينياتوری هتل ها و ظرف های 
یک بار مصرف غذا، برای مبارزه با استفاده بی رویه از 
پلاستيک ها ممنوع شود. این پيشنهاد بخشی از توافق 
سبز اروپایی است. این طرح، طرح گسترده اتحادیه 
اروپا برای رسيدن به عدد صفر خالص تا سال2050 
ميلادی، جدا از رشد اقتصادی ناشی از منابع و رونق 
اقتصاد دایره ای اســت)منظور از اقتصادی دایره ای 
طرح جدید اتحادیه اروپا برای گذر از توليد زباله های 
غيرضروری و رسيدن به پایداری بلندمدت است. این 
طرح تلاش دارد تا با حفظ سلامت اقليم های مختلف 

مانع از آسيب به تنوع زیستی در کره زمين شود(.
اگر بــه این آمــار دقت کنيــد، دليل ایــن طرح را 
به درستی متوجه خواهيد شــد. طبق برآوردها، در 
اروپا، هر فرد به طور متوسط ســالانه 180کيلوگرم 
زباله بسته بندی توليد می کند. کالاهای بسته بندی 
شــده یکی از اصلی تریــن عوامل ایجــاد زباله های 
پلاســتيکی غيرقابل بازیافــت اســت. به طوری که 

40درصد پلاستيک و 50درصد از کاغذ مورد استفاده 
در قاره سبز را شامل می شود. به گفته کميسيون اروپا، 
درصورتی که اقدامی جدی برای این مســئله انجام 
نشود تا سال2030ميلادی، آمار مصرف پلاستيک  

با 46درصد افزایش خواهد یافت.
بازنگری اتحادیه اروپا در نخستين گام، سال2030 
ميلادی را نشانه گرفته است. به طوری که قرار است 
تا آن زمان، بســته بندی ها فقط از مواد قابل استفاده 
مجدد یا قابل بازیافت توليد شوند. از سوی دیگر هدف 
از اجرای این طرح، خلاص شدن از شر بسته بندی های 
غيرضروری، حمایت از انواع بازیافتی و شفاف سازی 
درباره اســتفاده مناسب از مواد بســته بندی شده و 
دفع پلاستيک هایی است که به محيط زیست آسيب 

وارد می کنند.
براساس قانون جدید، بعضی از انواع بسته بندی های 
غيرضروری متوقف خواهند شــد کــه از آن جمله 
می توان به بسته بندی های یک بار مصرف برای غذاها 
و نوشيدنی های رســتوران ها و کافه ها، بسته بندی 
یک بار مصرف ميوه ها، سبزی ها و بطری های شامپو و 
سایر بسته بندی های مينياتوری مانند مواد شوینده، 
بهداشتی و آرایشی در هتل ها اشاره کرد. به جای آن در 
کافه ها و رستوران ها، امکان استفاده از بسته بندی های 
قابل اســتفاده مجدد، به اندازه مشخص، جایگزین 

خواهد شد.
این طرح در حال بررســی نهایی توســط پارلمان 

اروپاست اما به نظر می رسد به زودی اجرایی شود.

فرهنگ و زندگي

قهرمان روز

مهتاب خسروشاهی

شوينده هتل ها غیب می شوند...

  زنده باد اسطوره

هواداران جیان لوکا ويالی، اســطوره فوتبال ايتالیا و باشگاه 
چلســی انگلیس، که به خاطر پیشرفت ســرطان، در يک 
بیمارستان در لندن بستری اســت، با نصب بنر در بیرون 
بیمارستان، حمايت خود را از او نشان داده و توجه رسانه ها 
در دنیا را به خود جلب کرده اند. ويالی  اخیرا از کادر فنی تیم 
ملی کشورش جدا شد تا به صورت جدی به درمانش 
بپردازد. رســانه های ايتالیا گفته اند وضعیت 
سرطان لوزالمعده او جدی شده 
و خانواده او به لندن سفر 
کرده اند تا در کنارش باشند. 

ويالی به خاطر سال ها حضور در سامپدوريا، اسطوره اين باشگاه 
 است و هواداران انگلیســی اين تیم اين بنر را نصب کرده اند.
 روی يک بنر بزرگ نوشته شده است: »زنده باد لوکا«. هواداران در 
پامی هم خطاب به او نوشته اند: »پاشو جیان لوکا! همه هواداران 
انگلیسی سامپدوريا با تو هستند! ما عاشق تو هستیم!« اين کار 
هواداران، بازتاب زيادی در رسانه ها داشته و به عنوان نمونه ای از 

اخلاق فوتبال در خارج از زمین از آن ياد می شود.

حافظ

آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است

با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

زیر آســمان فيروزه ای رنگ 
شهر ایذه در شــمال استان 
خوزستان، دشــتی سرسبز 
وجود دارد که وجه منحصر به فردش، وجود مجسمه های شير سنگی 
در نقطه نقطه این دشت است. اســمش را گذاشته اند گورستان شير 
سنگی و دليل این نامگذاری این بوده که در گذشته بر سر مزار بزرگان 
قوم که در این گورستان دفن می شدند، مجسمه سنگی شير که نشانه 
شجاعت، دلاوری در شــکار و تيراندازی و جنگ بوده، نصب می شده. 
البته در ميان قبایل مختلف شيوه تراشيدن این مجسمه ها فرق داشت، 
مانند حک کردن شــکل شمشــير، خنجر یا گرز روی مجسمه ها. در 
گویش بختياری به این مجسمه ها »برد شير« می گویند و این منطقه 
به عنوان سرزمين شيرهای سنگی شناخته می شود. برد شيرها از پهلو 
مزین به نقش شمشير، اسب، تفنگ و تســبيح هستند و بر گرده  آنها 

مشخصات متوفی حک می شده است. 
گفته می شــود قدیمی  ترین شير ســنگی موجود در این استان 
مربوط به دوره صفویه است، اما برخی دیگر عقيده دارند شيرهای 
سنگی مربوط به دوران مادها هستند، درهرحال مدرک دقيقی در 
مورد تاریخ ساخت این تندیس ها وجود ندارد. جالب اینکه استان 
خوزستان را »موزه روباز شيرهای سنگی تاریخ ایران« می نامند و 
گورستان شيرهای سنگی از عجيب ترین جاذبه های گردشگری 
ایران در جنوب شهر ایذه است. اینجا در دامنه کوه و رو به تالاب 

بندون، علاوه بر شــيرهای ســنگی، یک نقش برجسته عيلامی 
نيز وجود دارد که حدود 3700ســال قدمت دارد. متأسفانه این 
آرامستان چندان شناخته شده نيست، درحالی که به عنوان ثروت 
معنوی و ملی نمایانگر فرهنگ، ارزش ها و باورهای یک ملت است 

و می تواند گردشگران زیادی را به این شهر زیبا جذب کند.

مهر مادرانه و خواهرانه،  نماد محبت در خانواده ها هستند 
اما وقتی برادرها مهربان باشند،  هيچ کس نمی تواند با آنها 
رقابت کند. برادرهای مهربان،  مخصوصا برای خواهران 
خود حاضرند دنيا را جا به جا کنند. همه این را می دانند 
و نيازی به یادآوری آن نيست. اما یک فيلم، از یک برادر 
فرشته که می خواهد دل خواهرش را شاد کند، حالا در 
فضای مجازی، به نماد مهر برادرانه تبدیل شده است. در 
این فيلم، یک پسر خردســال، به خواهر بزرگ ترش که 
دچار یک بيماری ژنتيک نادر است کمک می کند تا توپ 
بســکتبال را در حلقه بيندازد. این خانم با نام »ابی« که 
دچار سندرم لی شده، یک بيماری ژنتيک که در کودکی 
بروز پيدا می کند، دارای مشکلات حرکتی است و با ویلچر 
حرکت می کند و دست هایش هم توان حرکتی عادی را 
ندارد. در فيلم، توماس حلقه بسکتبال خانگی حياط شان 
را پایين می آورد و به خواهر 9ساله اش می گوید از پس این 
کار بر می آید. و خواهر او هم با خوشحالی توپ را وارد حلقه 
بسکتبال می کند و به اصطلاح، اسپک می زند. این فيلم، 
که البته تازه نيست، چند ميليون بار دیده شده و هزاران 
کامنت پای آن گذاشته شده و کاربران زیادی، از مهربانی 
و محبت این برادر شگفت زده شده اند. بسياری، نوشته اند 
این ميزان محبت این پسر خردسال نسبت به خواهرش، 
برای آنها الهام بخش بوده و اميدوارنــد بتوانند ذره ای از 

محبت او نسبت به اعضای خانواده شان را داشته باشند.

ترافيک، اسباب کشــی، ازدواج، بيماری، بچه دارشدن، مرگ 
عزیزان، خراب شــدن اتومبيل، بی پولی، چاق شدن، گم کردن 
وسایل، یک دعوای لفظی و... به نظر شما چه وجه اشتراکی بين 
این کلمه ها وجود دارد؟ همه این اتفاق های ریز و درشت و مثبت 
و منفی، عامل فشار روانی یا اســترس هستند. استرس یعنی 
شرایطی که وقتی به وجود می آید، فرد احساس می کند نمی تواند 
به تنهایی یا با کمک دیگران از پــس آن بربياید. همينطور که 
می بينيد استرس، هم می تواند موقعيت های منفی زندگی مثل 
مرگ عزیزان و بی پولی را شامل شود و هم موقعيت های مثبت 
مثل ازدواج و بچه دار شدن. استرس هم می تواند خيلی بزرگ 
باشد مثل مرگ والدین و هم می تواند کوچک باشد مثل ترافيک 
شب عيد. روانشناس ها به این دسته آخر که در زندگی روزمره 
فراوان پيش می آید، می گویند »ميکرواسترس« که این روزها 
بيشتر ما تجربه اش می کنيم و تنها راه مقابله با آنها، مهارت در 

مدیریت استرس است.
    

هربار که ما در مقابل یک عامل فشــار روانــی قرار می گيریم، 
یک سری نشانه های جسمی و یک سری نشانه های روانشناختی 
را تجربه می کنيم. سفت شدن عضلات، عرق کردن بدن مخصوصا 
کف دست و زیربغل، تندشدن ضربان قلب، سریع ترشدن دم و 
بازدم و ناآرامی معده از نشــانه های جسمانی استرس هستند. 
هيجان زدگی، اضطراب، تحریک پذیری و گوش به زنگ خطر 
بودن هم از نشانه های روانشناختی فشار روانی هستند. همين 
نشانه ها باعث می شــوند که قدرت تصميم گيری هميشگی را 

نداشته باشيم و یکدفعه رفتار خطرناکی از ما سر بزند.
    

روانشناس ها می گویند اصلا اینکه یک نفر یک رویداد را فشار 
روانی تلقی کند یا نه هم به خودش، باورهایش و توانایی هایش 
بستگی دارد. پس پيش شرط تمام این راه های مقابله این است 
که خودتان باور داشته باشيد می توانيد از پس استرسی که در 
زندگی تان وجود دارد، بربيایيد. البته یادتان باشد که نباید این 
شجاعت را با کمال گرایی اشتباه بگيرید. از خودتان توقع داشته 
باشــيد که مســئله را یک جوری حل کنيد، اما توقع نداشته 
باشيد که هميشه بی نقص عمل کنيد. اگر نشانه ها و علت های 
استرس تان را بشناسيد، می توانيد آن را ریشه ای حل کنيد که 
هميشه بهتر از راه های موقت و مسکن است. این را هم بدانيد که 
گاهی ما قدرتش را نداریم که محيط را تغيير دهيم اما می توانيم 
با عوض کردن برداشت و تعبيرمان از موقعيت، استرس خودمان 
را کاهش دهيــم. درنهایت هم حمایت گرفتــن از اطرافيان و 
مراجعه به روانشــناس می تواند کمک کند. هر قدر بيشــتر با 
کسانی که دوستشان دارید باشــيد، استرس کمتری را تجربه 
می کنيد. مراجعه به پزشــک هم می تواند شما را از فرسودگی 
ناشی از اســترس نجات بدهد و موجب یادگيری مهارت این 

بيماری شود.

ریکاوری

حواستان به میکرواسترس ها باشد

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتــور و طراحی هم 
 هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

بله، طبيعت بســياری 
چيزهــا را در وجود من 
به ودیعه گذارده است. ولی من خواهم مُرد بدون اینکه کار 
شایسته ای کرده باشــم، بدون اینکه اثر نيکی از خود به جا 
گذارده باشم. تمام ثروت معنوی من بيهوده از بين می رود، 
بی آن که ثمره ای از آنچه کاشته ام برگيرم. می دانم که چيزی 
کسر دارم… ولی نمی توانم بگویم آن چيز چيست… قطعا 
آن چيزی را کسر دارم که بدون آن نمی توان دل ها را لرزاند و 
قلب ها را تسخير کرد. فرمانروایی صرف بر عقل آدم ها بی دوام 

و بيهوده است.

ایوان سرگی یویچ تورگنیف

رودين
بوک  مارک

علی الله سلیمی، نویسنده

خيلی زودتر از آنچه فکرش را می کردم حدســم 
به یقين تبدیل شد. نســيبه از کافه و کافه داری 
دلزده شــد و زمزمه های واگذاری آن به مشتری 
پروپاقرصی که فکر می کرد با کافه داری می شود 
در این شهر زندگی کرد را سر زبان انداخت و وقت 
و بی وقت از مزایای واگذاری کافه و سرمایه گذاری 
در یک جای دیگر شهر گفت. آن قدر گفت و گفت 
تا من هم راضی شدم کافه ای را که با هزار مکافات 
و قرض و قوله از یک آشــنای قدیمی اجاره کرده 
بودیم به همان مشتری پروپاقرص، که این اواخر 
مشتری ثابت کافه ما شــده بود و خيلی دوست 
داشت جای ما باشد و سکان اداره کافه را به دست 
بگيرد، واگذار کنيم. نسيبه وقتی فهميد من هم 
بالاخره راضی شــده ام از خير کافه و کافه داری 
بگذرم و برویم دنبال شــغلی کــه هنوز ابعادش 
برای ما روشن و مشخص نبود، از حرف های قبلی 
خود بگویی نگویی کوتاه آمد و انگار که یاد موضوع 
تازه ای افتاده باشــد، ترمز حرف های قبلی خود 
را کشــيد و تا جایی که می توانست از حرف زدن 
درباره واگذاری کافه طفره می رفت و سعی می کرد 
از موضوعات دیگری حرف بزنيم و مدام خواسته 
قبلی خود را به تعویق می انداخت و دوست داشت 
من هم این موضــوع را به رویش نيــاورم. حالا 
حس کنجکاوی مرموزی دویده بود زیر پوســتم 
و دلم می خواست دليل این کوتاه آمدن نسيبه از 
واگذاری کافه، آن هم بعد از رضایت ضمنی خودم 
را بدانم. وقتی دیدم نسيبه نمی خواهد در این باره 
حرف بزند، حدس و گمان های بی ربط و باربط من 
شروع هم شد. از حرف ها و ماجراهای قدیمی که 
از آشنایی من و نسيبه شروع می شد تا می رسيد به 
همين اواخر که فکر می کردیم همدیگر را خيلی 
خوب می شناسيم، اما وقتی اتفاق های تازه ای مثل 
همين موضوع کافه پيش آمد، من مطمئن شدم 
خيلی چيزها در بطن و لایه های درونی و هزارتوی 
زندگی هر یک از ما وجود دارد که آن دیگری کاملا 
از آن بی خبر و بی اطلاع است. بدون اینکه دست 
خودم باشد یا به نسيبه چيزی گفته باشم، دستگاه 
فکر و ذهنم شروع کرد به شــخم زدن خاطرات 
و فکرهای زندگی مشــترک مان که ناملایمات 
و ناکامی های بســياری در آنها نهفتــه بود و اگر 
همينطور به جســت وجوی بی امان خودم ادامه 
مــی دادم و ناکامی های زندگی مشــترک مان را 
یکی پس از دیگری نبش قبر می کردم به اجساد 
بيشتری از رویاها و آرزوهای  مشترک مان دست 
می یافتم که رودررویی با آنها، با گذشت این همه 
سال، قدرت جادویی مسخ شــدگی ام را داشت. 
به خودم نهيب زدم که دســت از ایــن فکرهای 
بيهوده بردارم و بروم مستقيم از خود نسيبه بپرسم 
که چه فکری در ســر دارد که یکبــاره از حرف و 
خواســته ای که آن همه اصرار پشــتش داشت، 
برگشت و حالا حاضر نيست حتی حرف خواسته 
دیروز و پریروزش را هم بزنيم. با شــناختی که از 
نسيبه داشتم حتما پاسخ قانع کننده ای داشت که 
قانعم کند دیگر فکرهای بيهوده و عذاب آور نکنم و 
پرونده موضوعی را که هنوز به شکل کامل باز نشده 
بود، ببندیم و برویم سراغ بقيه دغدغه های زندگی 
که اتفاقا یکی، دو تا هم نبودند و می شــد تا پایان 
عمر با آنها سر کرد. نسيبه هم آن قدر شناخت از 
دنيای درونی من داشت که بدون آنکه چيزی از 
فکرهای پراکنده و آشفته ام به زبان بياورم، گفت: 
»خودم می گــم بهت که قصه چيــه. فعلا دودل 
هستم که فکرم درست هست یا نه؟ یعنی با خودم 
به توافق نرســيده ام. به محض اینکه این توافق 
حاصل شــد خودم خبرت می کنــم.« و خندید. 
مثل روزهای اول آشنایی مان که وقتی می خندید 
یعنی چيزی به دل نگرفته و چيزی در دل ندارد 
که ارزش پنهان کردن داشته باشد و مهم تر اینکه 
ارزش ناراحت کردن من را داشته باشد. با همين 
حرف و خنــده اش، آب ســرد روی آتش درونم 
ریخت. بی صبرانه منتظر بودم خودش بگوید که 
موضوع از چه قرار است که این همه بی قرار نباشم. 
گفت: »اما قصــه اینه که کافــه قصه های ناتمام 
بسياری دارد که دوست ندارم پایان آنها را نشنيده 
کافه را به دیگری واگذار کنيم. یادت هســت که 
چقدر با قصه های مشتریان کافه سرگرم شدیم، 
اما مطمئنم بيشتر آدم هایی که به کافه می آیند 
قصه هایشان را کامل تعریف نکرده اند، پس فعلا 

می مانيم تا پایان قصه ها را بدانيم.« 

مشتریان کافه، 
قصه های ناتمام دارند

يک عکس متفاوت از ايذه که اين روزها
 در فضای مجازی، بسیار پر بازديد شده است.
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